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شاهنامه مهم ترین کتاب ادبیات فارسی است 
که در خانه هر ایرانی و فارسی زبان در هر گوشه 
از دنیا می توان آن را یافت. از همین باب است 
که از همان زمان سرودن شاهنامه تا به امروز، 
این کتاب، سینه به سینه، کتاب به کتاب، پیش 
آمده تا در جهان امروز، که به شکل های مختلف 
و در مدیاهای گوناگونان از سینما و تئاتر و اپرا تا 
موسیقی و دیگر اشکال هنری، برای طیف های 

مختلف سنی و اجتماعی منتشر می شود.
شاهنامه به نثر یکی از مهم ترین شکل های 
خوانش شاهنامه است. به دلیل اینکه شعر 
بخشی از کارکرد رسانه ای خود را از دست داده، 
هم اینکه خوانش شعر به ویژه متن هایی مثل 
شاهنامه در حوصله نسل جوان امروز نمی گنجد، 
بنابراین نیاز به برگردان شاهنامه به نثر موجب 

شده تا برخی از ادبا به این کار روی بیاورند.
در زمینه کودکان، یکی از درخشان ترین 
کارها در به نثر برگردان شاهنامه، متنِ م. آزاد 
شاعر فقید معاصر است. این مجموعه چند 
جلدی با نثر پاکیزه م. آزاد تصویری درخشان 

از قصه های شاهنامه برای کودکان و نوجوانان 
فراهم می کند. به جز این، متن های دیگری 
هم از قصه های شاهنامه صورت گرفته، از 
مهم ترین آنها می توان به این دو مورد اشاره 
کرد: مجموعه چهارجلدی شاهنامه به نثر، 
علی شاهری، نشر چشمه، و مجموعه دوازده 
جلدی شاهنامه به نثر، آتوسا صالحی، نشر 
افق. در همین زمینه، مسعود خیام و مصطفی 
جمشیدی نیز، شاهنامه به نثر را برای جوانان 

انجام داده اند.
در طول سال های اخیر، شاهنامه به نثر 
بزرگسالان به شکل و شمایل های  برای 
بسیاری صورت گرفته است. از برگردان دکتر 
میرجلال الدین کزازی و ناهید فرشادمهر که 
دکتر الهی قمشه ای بر آن مقدمه نوشته، 
تا برگردان های دکتر محمد دبیرسیاقی، 
کاوه گوهرین، ایرج گلسرخی،  و لیلا سادات 

عبدلوند.
از بین همه برگردان هایی که در طول 
این دو سه دهه به نثر شده، برگردان دکتر 
میترا مهرآبادی در نشر روزگار کامل ترین 

و بهترین برگردان به نثر است. این کتاب به 
روش دقیق علمی و آکادامیک فراهم آمده و 
حاصل تلاش  مستمر و مدام و چندین ساله 
دکتر میترا مهرآبادی استاد برجسته دانشگاه 
فردوسی خراسان است. کاری او در این اثر سه 
جلدی به انجام رسانده، بی تردید کار سترگ و 
شایسته و ماندگار در ادبیات فارسی است. این 
کتاب نخستین بار به صورت کامل در سه جلد 
در سال 1379 منتشر شد و از همان زمان مورد 
استقبال قرار گرفت و تا به امروز پنج بار تجدید 

چاپ شده است.
دکتر میترا مهرآبادی خود در مقدمه کتاب 
می نویسد: »اگر چه پیش از این اندک کارهایی 
در این باب انجام شده بود، لیک تمامی آنها 
کاری به فراخور سلیقه هر نویسنده، متفاوت؛ و 
با کاستی ها و افزودنی های بسیار و دخالت دادن 
نظرات شخصی خود در ضمن متن، و اغلب به 
صورت خلاصه و گزیده و به طور کلی شامل 
چند بخش از شاهنامه بوده و هرگز خواننده 
نمی توانست آن را به عنوان برگردان تمامی 
شاهنامه فردوسی با رعایت اصول امانت داری 
نسبی علمی بداند. لیک اثر حاضر شامل تمامی 
متن شاهنامه فردوسی است که به نثر برگردانده 

شده است.«
از ویژگی های این کتاب می توان به این موارد 
اشاره کرد: توضیحات مشروحی که به صورت 
زیرنویس و به طور مجزا در متن آمده است و 
روایات حکیم فردوسی با اخبار مورخان اسلامی 
و نیز با کتب دینی پارسیان که از آن به سنت 
تعبیر می شود، مقایسه گردیده و در این راه تنها 
از بیش از صد کتاب بهره برده شده. صحیح ترین 
شیوه ذکر اسامی مختلف به همراه ضبط های 
مختلف آن اسامی در کنار آوانگاری های آنها، 
مقابله با تواریخ سال های ذکرشده در شاهنامه 
با روایات مختلف دیگر، توضیحات ویژه پیرامون 
نقاط جغرافیایی مذکور در شاهنامه و توضیحات 
مشروح بسیاری که در باب نکات مختلف تاریخی 
در جای جای آمده، از ویژگی های تحشیه این 

اثر است.
ویژگی مهم دیگر کتاب، این است که تمامی 
شاهنامه فردوسی به نثر برگردانده شده است. 
)به غیر از زیرنویس ها(، واژه بیگانه اعم از عربی، 
ترکی یا زبان های دیگر در متن وجود ندارد و 
متن کتاب، کاملا به پارسی سره است و این 
کاری است که با جسارت، برای نخستین بار در 
عصر حاضر انجام شده است. در این برگردان، 
نسخه اساس، نسخه ژول مل قرار گرفته شده، 
اما با نسخ بروخیم، مسکو و بایسنقری نیز مقابله 

شده است.
شاهنامه پس از هفت قرن، نه تنها حماسه 

ساکنان ایـــران، 
بلکه حماسه بشر 
از دیروز تا امروز 
است؛ از هـــمین 
باب است کـه باید 
در هر زمان و در هر 
سنی به آن رجوع 
کرد برای بازخوانی 
در  ایرانی  انسانِ 

تمامی اعصار.

شاهنامه؛ از نظم تا نثر

  همانطور که می دانیم، بعد از اتمامِ سرایشِ 
شاهنامه در اوایل قرن پنجم هجری، 
نسخه های بسیاری از آن در سراسر 
محبوبیتِ  و  شد  پخش  ایران شهر 
فوق العاده ای کسب کرد؛ چنانچه در 
همان خراسان مردم ساعت ها در کوچه 
بازار می نشستند و به روایت های  و 
جذاب آن گوش فرامی دادند. شاهنامه 
و موضوع آن اسباب حسادت و غبطه 
در همان روزگار تا امروز بوده است. 
روزگار  در  »علی نامه«  سراینده   از 
فردوسی تا اسدی طوسی شاعر نامدار 
که »گرشاسب نامه« را برای پهلوزدن با 
شاهنامه می سراید -در هفتاد سال بعد- 
و در لغت نامه  او نیز شواهد بسیاری از 
شاهنامه می بینیم که نشان از محبوبیت 

عجیب و غریب فردوسی و شاهکارش 
در روزگار خود داشته است. تا سالیان 
بسیار که هرگاه شاعری خواسته اثری 
حماسی-تاریخی خلق کند، با شاعر 
فردوسی  می شده.  سنجیده  طوس 
تا  بلاغت  و  ادبی  کتب  از  شعرش  و 
دعواهای تصوّف و ایدئولوژیک دینی 
تا نقالی ها، به طرق گوناگون میان مردم 
کوچه و بازار تا مکتب و دارالخلافه 
حضور داشته و متنی بوده که هیچ گاه 
و  کهنه  زبان  با همان  نشده  متروک 
سنگین و فاخر و منظوم. سوال این  
است که آیا بازگرداندن شاهنامه به 
نثر، در قدیم هم سابقه داشته یا مختص 
به دوران معاصر است؟ و اینکه نیاز به 
شاهنامه  منثور از کجا آبشخور دارد؟

تا جایی که من می دانم، نه. در گذشته 
نوشتار  به  ر  ز سُرودا ا را  کسی شاهنامه 
درنیاورده، زیرا نیازی به چنین کاری نبوده 
یران پیشینه ای بسیار  است. سرودن در ا
رد. اگر فراخ بنگریم، در تاریخ  دیرینه دا
ایران، فراگیرترین هنر، هنری بوده که در 
ز همین روست که  زبان پدید می آمده؛ ا
ایرانیان سَرواد یا شعر را بسیار برتر از نوشتار 
می دانسته اند. پس نیازی نمی دیده اند که 
شاهنامه را به نوشتار درآورند. این نیاز در 

همین روزگار پدید آمده است. از دو روی: یکی، آن پیوند که 
پیشینیان با سخن فارسی داشته اند، امروز کمتر در میان مردم، 
به ویژه جوانان ایرانی یافت می شود؛ پس خواندن سروده های 
کهن در بسیاری از آنان آسان نیست. حتی شاهنامه که زبانی 
روشن و روان دارد، زبانی به روشنی روز و به روانی رود! این نیاز 
انگیزه ای شده است که کسانی بر آن سر بیفتند که شاهنامه را 
به نوشتار درآورند، ساختارِ سرودینِ را در آن فروبنهند تا شاید 
خواندن آن آسان تر بشود. از دیگر سوی، زمان ما، زمانِ شتاب 
و آسیمگی و تکاپوی بسیارِ بیرونی ا ست. امروزیان -به دریغ 
باید گفت- بسیار برون گرای تر از پیشینیان هستند. خواندنِ 
کتاب و بهره بردن از هنر، کاری ا ست درون گرایانه؛ با شتاب 

سازگاری ندارد.
  برون گرایی به چه معنا؟

نید از آفریده  هنری بهره ای بایسته  شما برای اینکه بتوا

بستانید، نیاز دارید به اینکه با آن پیوند بگیرید. به جهانی 
شگفت، رازآلود، تودرتوی -که در هر آفریده و پدیده  هنری 
نهفته است- راهی بتوانید جست. به سخنی دیگر، آن آفریده 
را می باید، به گونه ای بتوانید از آنِ خود کنید؛ پیوند ویژه  

با  را  آن بیابید. اگر به چنین پیوندی با آن آفریده  خویش 
هنری رسیدید، از آن بهره و کامه 
خواهید ستاند. هرگز نمی توان با 
نگاهی دررویه، لغزان، شتاب زده، با 
اندیشه ای خام، ناپرورده و آماده نشده 
با آفریده  هنری پیوند گرفت و از آن 
بهره و کامه ستاند. چنین پیوندی 
و  باریک بینی  به  نیاز  ناچار،  به 
ژرف کاوی، سرانجام به درون نگری 
دارد. بی زمانی و آسیمگی که در جهان 
امروز فرمان می راند، درست پادینه و 
وارونه  پیداییِ آن پیوندِ درون گرایانه 
ین بیگانگی با هنر پدیده ای  است. ا
ز همین رو است که  ا ست جهانی. ا
هنر در روزگار ما هرچه بیش به سوی 
رازآلودگیِ ناگشادنی می رود. راز جانِ 
نگی  هنر است. خاستگاه و مایه  جاودا
آن؛ اما رازی که بتوان - به هر روی- بدان 
ه برد، با آن پیوند گرفت و به شناخت و  را
دریافتی از آن رسید! پیچش همواره برابر 
با راز نیست. از همین روست که چیستان ها 
-که بسیار پیچیده اند- خواستارانی پرشمار 
ندارند. اندکی از مردمان خوش می دارند که 
چیستان ها را بگشایند. دیگران هنگامی که با 
چیستانی بسیار پیچیده روبه رو می شوند، به 
ناچار آن را به کناری می نهند؛ زیرا چیستان 
سرانجام نه تنها کشش و گیرایی خود را از 
دست می دهد، بلکه ستوه آور و توان فرسا 
نو«  »هنر  آنچه  ز  ا بخش هایی  می شود. 
می نامندش، چیستان گونه است! آنان هم که 
می انگارند با آن پیوند می گیرند، به راستی که 
نمی  دانند آن پیوند چیست! اگر بپرسیم که 
در این آفریده  هنری چه رازی و فسونی بوده 
که شما را بدان گرایانده است و به ستایش 
آن واداشته است و برآنید که هنرمند در 
آن دادِ کار را داده است، خود او هم پاسخی 
ز این بیش به این  ندارد! من نمی خواهم ا
زمینه بپردازم؛ تنها، خواستِ من این بود 
که روشن بدارم چرا نیاز افتاده است که در 
این روزگار شاهنامه یا دیگر شاهکارهای 
ادب پارسی را به نوشتار درآوریم و با زبانی 
که آسان تر دریافته می شود، در پیش بنهیم. 
این پدیده ای ا ست که در کشورهای دیگر 
هم پیدا می شود؛ اما در میانه  این دو، می توانیم مرزی را نشان 
بدهیم که آنها را از هم جدا می دارند. در دیگر زبان ها که دارای 
ادبی دیرینه اند، زبان بسیار دگرگونی یافته است؛ به شیوه ای 
که امروزیان نمی  توانند سروده های کهن را به آسانی بخوانند و 
دریابند. شاهکاری مانند شاهنامه -آن سان که یادی رفت- از 
این گونه نیست. شاهنامه متنی ا ست که اگر بسیار فراخ 
بنگریم، می توانیم گفت که به زبان کنونیِ فارسی سروده شده 
است. بیت هایی بسیار در شاهنامه هست که اگر بخواهند آنها 
را به زبان کنونی برگردانند، کم و بیش همان خواهد شد که 
هزار سال پیش سروده شده است. اما به هرروی، این پدیده را 

در دیگر سامانه های ادبی جهان هم می توان دید.
 زمانی که ایده  این کار )برگردان شاهنامه به نثر( 
را داشتید، مخاطبِ کتاب را چه کسی در نظر گرفتید؟ 
ما در این بازنویسی شاهنامه و ترجمه های شما مانند 

ایلیاد و ادیسه یا کمدی الهی می بینیم که زبان نزدیک 
به سره )نمی گوییم سره  کامل( و فاخر و آهنگین است 
که بتواند پیش زمینه و تمِ خودِ اثرِ اصلی را در مخاطب 
ایجاد کند تا اینکه زبان کوچه و بازار باشد. خواستم 
بپرسم که برای این کار، شما چه طیفی از مخاطب را در 

نظر داشتید؟ دانشجو یا مردم عادی یا نوجوان...؟
پیداست که من »دفتر دانایی و داد« را برای کسانی نوشته ام 
که در مرزی از آشنایی با زبان و ادب فارسی اند که می توانند از 
این شیوه  نوشتن بهره ببرند. برای جوانان یا نوجوانان پیداست 
که کتاب را ننگاشته ام. شاهنامه متنی ا ست گران سنگ و 

درازدامان. خواندنِ آن کاری  است که 
نیاز دارد به برنامه ریزی و پیش اندیشی؛ 
زیرا چندین هفته و چندین ماه به 
درازا می تواند کشید. پیشتر گفتم که 
روزگار ما، روزگار بی زمانی ا ست. یکی از 
انگیزه های به نوشتار درآوردنِ سرودها 
همین است. من در »دفتر دانایی و داد« 
تنها »داستان ها« را به نثر درآورده ام؛ با 
بخش های دیگر شاهنامه کاری نداشته ام 
م. می خواستم که  و بدان ها نپرداخته ا
با  دفتر،  این  ندنِ  خوا با  ننده  خوا
داستان های شاهنامه آشنا بشود. از سوی 
دیگر، آن زبان را آگاهانه برگزیده ام در 
نوشتنِ این دفتر؛ زیرا می خواسته ام که 
از زبان شاهنامه بویی، نشانی و نمودی 
باشد. برای روشن داشتِ سخن می بایدم 
گفت که من با این اندیشه ننوشته ام که 

خواننده از خواندنِ شاهنامه بی نیاز بشود و 
بینگارد که با خواندنِ این دفتر با شاهنامه 
آشنا شده است و بیش، نیازی نیست که این 
شاهکار شگرف بی مانند را بخواند. انگیزه  من 
به درست وارونه بوده است. من می خواستم 
که خواننده با خواندنِ این دفتر برانگیخته 
بشود که شاهنامه را بی آغازد به خواندن. 
در آزمون هم دیده ام که چنین بوده است. 
ند، به من  نده ا کسانی که این دفتر را خوا
گفته اند که خواندنِ آن مایه  آن شور و شرار 
ند.  شده است که بکوشد شاهنامه را بخوا
نایی و داد«  ندنِ »دفتر دا ز خوا تا پیش ا
نگیزشی در خود نمی یافته است.  چنین ا
اما نمی توانم روشن بدارم که برای کدامین 
گروه این دفتر نوشته شده است، زیرا بستگی 
دارد به مایه و توانِ خواننده. اگر می خواستم 
شاهنامه را به زبانی باز بنویسم که نوجوانان 
یا جوانان آن را بخوانند، پیداست که زبانی 
دیگر را به کار می گرفتم. آنجا می توان به 
نندگان را رده بندی کرد بر  گونه ای خوا
پایه  سالیان زندگانی شان. آنچنان که این 
کار گاهی انجام می شود و بر پشت کتاب 
می نویسند -یا حتی روی پوشینه  کتاب- که 
کسانی که در این سالیان از زندگانی هستند 
می توانند خواند؛ اما »دفتر دانایی و داد« 
برای گروه ویژه ای نوشته نشده است. در 
این روزگار که به هیچ روی نمی توان گفت 
که »بهار کتاب« است، با کام گاری و رویکردِ 

خوانندگان همراه بوده و به چندمین چاپ رسیده است.
 پرسش آخر: چه توصیه ای برای کسانی که در این 
حوزه کار می کنند، برای بازگردان شاهنامه دارید؟ 
مثلا کسانی که شاهنامه را برای نوجوانان یا کودکان به 
نثر بر می گردانند -با توجه به نیازهای دنیای امروز به 
شاهنامه و اینکه »نقّالی« کم رنگ شده و با عوض شدن 

رنگ و بوی جامعه که فرمودید و نیاز به شاهنامه  نثر که 
احساس می شود- چه کاری انجام دهند که شاهنامه 
تبدیل به گزارشِ تاریخِ محض نشود؟ چه نکته هایی از 
داستان های شاهنامه را مدنظر داشته باشند که قابل 
انتقال به این رده  سنی باشد که البته آن را گیرا نشان 

بدهد و مخاطب را خسته و رنجور نکند؟
من نخست باید بر این نقطه انگشت برنهم که دریغی ا ست 
بزرگ برای من که هم اکنون باید به چنین پرسشی پاسخ 
بدهم که بر آن سر افتاده ام که شاهنامه را به نثر درآورم! 
خوش می داشتم که چنین نمی شد! هرچند که این کار برای 
من بسیار دل پذیر و خوشایند بود، زیرا که خوش می دارم 
که چنین نیازی پیش نمی آمد. چندبار هم گفته ام که اگر 
نان ما به شیوه ای که در گذشته  آموزش نونهالان و نوجوا
انجام می گرفت، انجام می شد، به گمان بسیار، نیازی بدان 
نمی بود که ما شاهکارهای ادب پارسی را به زبانی ساده و 
به نثر بنویسیم؛ اما به پیروی از دیگران، ما به پدیده ای روی 
آوردیم که »ادب کودکان« نامیده می شود. درست است که 
ند متن های ادبی را به درستی  کودک در دبستان نمی توا
بخواند و دریابد اما اگر از همان سالیان با این متن ها آشنا 
بشود، گمان و انگاشتِ من این  است که زیان نخواهد کرد. 
ز زمان کودکی، من  این را من در آزمون می گویم؛ زیرا ا
متن هایی را می خواندم که از آنِ بزرگ سالان بود؛ داستان  هایی 
همچون: رستم نامه، جمشیدنامه، اسکندرنامه و امیرارسلان 
نامدار. زبان در این داستان ها زبانی هنرورزانه و ادبی بود. به 
بیت هایی بسیار نوشته را آراسته بودند. بسیاری از واژه هایی 
را که من در آن زمان می خواندم، درنمی یافتم، اما این واژه ها 
نه تنها زیان بار نبود، سودی بسیار برای من داشت. در سالیان 
سپسین، من از آنها بهره می بردم. در آن زمان بود که معنای 
آنها را می دانستم. آشنایی با این متن ها گنجینه  واژگانی را 
در من مایه و گران سنگی داده بود. شاید اگر من به همان 
شیوه ای در کودکی پرورده و آموخته می شدم که کودکان 
امروز می شوند، نمی توانستم آنچه هستم باشم و بدین شیوه 
بنویسم یا شاهکارهای ادب پارسی را بکاوم و بررسم. از همین 
روی، به دریغ »دفتر دانایی و داد« را نوشتم. در بزمی که 
در رونمایی از این کتاب سامان داده شده بود، در پاسخ به 
نندگان با  پرسشی گفتم: »اگر روزگاری من بدانم که خوا
خواندنِ دفتر دانایی و داد، خود را از خواندنِ شاهنامه بی نیاز 
دانسته اند، خواهم گفت که بریده باد دستی که این دفتر را 
نوشته است!« اما به هر روی، می باید بدان چه هم اکنون هست، 
بیاندیشیم. کسانی هم می دانم با این دیدگاه من ناسازند. در 
آن زمان هم که من سخنی از آن گفتم، با آن دمساز نبودند. 
می گفتند که این روش بر پایه  پژوهش های زبان شناسی و از 
این گونه در پیش گرفته شده است. نمی خواهم بیش به این 
زمینه بپردازم، چون زمینه ای ا ست پیچیده و پرسمان خیز 
و درازدامان. اما آنچه در پاسخ می توانم گفت، این  است که 
آنان که شاهنامه را باز می نویسند -به ویژه برای نونهالان و 
جوانان- باید همواره پیش چشم داشته باشند که شاهنامه 
تنها شاهکاری ادبی نیست. شاهنامه نامه  فرهنگ و منش 
ره های این فرهنگ و منش در شاهنامه  نی ا ست. هزا یرا ا
نهفته است. سستی، کاستی، لغزش، نابه هنجاری و بی اندامی 
هرچه از این دست در بازنوشت شاهنامه، در شناسانیدنِ آن 
به ایرانیان کنونی، پیامدها و آسیب ها و زیان هایی خواهد 
داشت گسترده و پردامنه؛ زیرا شاهنامه پایگاه 
نی ا ست. آنچه من آن را  یرا چیستی ا
»ناخودآگاهی تباری ایرانی« می نامم، 
بیش از هر شاهکاری ادبی یا هنجاری 
فرهنگی، بر شاهنامه استوار شده است. 
در این باره چون بسیار نوشته ام، بیش 
بدان نمی پردازم. اگر نویسنده  کودک و 
نوجوان هنگامی که داستانی از شاهنامه 
را می خواهد باز بنویسد و به نثر درآورد، 
بدین نقطه  باریک بیاندشید، بی گمان 
و در رمز قوام  خواهد کوشید که کار ا
و مایه ای که دارد، بهترین باشد. از هر 
ز دید زبان در نخست، سپس  دید، ا
از دید نگاره ها و از دیدگاه های دیگر. 
آن رفتاری را که با هر شاهکاری ادبی 
انجام می دهیم، به هیچ روی روا نیست 
نجام بدهیم. با پروا و  که با شاهنامه هم ا
خارخار و نگرانی و پیش اندیشیِ دیگرسان 
باید به شاهنامه پرداخت. پیشتر چندبار 
گفته ام و نوشته ام که پرداختن به شاهنامه، 
بازی با آتش است؛ کسی که با آتش بازی 
می کند، می باید بسیار به پروا باشد و هوشیار 
ند: »آژیر«.  و آنچنان که پیشینیان گفته ا
زیرا کمترین بی پروایی، کمترین خام دستی 
در بازی با آتش، می تواند زیان های هنگفت 
در پی بیاورد. کمترینِ آن این ا ست که 
دست بازیگر را می سوزد. شاید در جامه ی 
او درافتد و یک سره پیکر او را در آتش بکشد؛ 
به ویژه هنگامی که برای کودکان و نوجوانان 
داستان های شاهنامه نوشته می شود، این پروا 
و نگرانی باید بسیار ژرف تر باشد. اثر و کارکرد 
آن نوشته در این کسان کارکرد و اثری  است 
که سالیان بسیار بر جای خواهد ماند و در کار. 
در سالیان سپسین، به آسانی نمی توان آن 
کارکردِ آسیب رسان و زیان بار را چاره کرد 

و از میان برد.
ز »به زندان افکندن  و در آخر برشی ا
افراسیاب بیژن را« می خوانیم: »پس گرسیوز، 
به فرمان افراسیاب، سراپای بیژون را در غل و 
زنجیر کشید و او را در چاهی ژرف درافکند و با 
پیلان گردون کش، سنگی سترگ و گران را که 
اکوان دیو در بیشه  چینستان افکنده بود، آورد 
و بر سر چاه نهاد. آن گاه منیژه را به خواری و 
برهنه، کشان به سر آن چاه برد و بدو گفت: 
»کسی را که در راه دیدی، اکنون در خانه اش 
ببین، در چاه: بهارش توُی؛ غم گسارش توی/ 
بدین تنگ زندان، زوارش توی. منیژه گریان و غریوان بر گِردِ 
دشت می گشت و چون یک روز و یک شب گذشت، به نزدیک 
چاه آمد و روزنی تنگ کَند و گشود که یک دستش را از آن 
می توانست گذرانید. او هر روز به دریوزه ی نان می رفت و نان را 
از آن سوراخ به درون چاه می انداخت. چندی گذشت، بیژن در 

بنُِ چاه و منیژه نالان و نوان، بر سرِ آن... .«

آرمان ملی- گروه ادبیات و کتاب: دکتر میرجلال الدین کزازی از چهره های بنام ادبیات پژوهی در حوزه های ترجمه، شرح و تحقیقات ادبی است که وجه غالب او را 
»شاهنامه پژوهی« تشکیل می دهد. او زاده  1328 در کرمانشاه و استاد بازنشسته  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی ا ست. رساله  دکتری او به راهنمایی دکتر 
حاکمی با عنوان »نهادشناسی شاهنامه« در دانشگاه تهران بوده. عمده  شهرت او میان اهل ادب به خاطر زبان اوست. به کارگیری واژگان فارسی اصیل و کهن و نحوه  بیان او، از او 
چهره ای ممتاز ساخته است. از او به عنوان مدافع سره گرایی فارسی یاد می شود -که البته خود او چنین نظری را نمی پذیرد- و دقت در به کارنبردن واژه های بیگانه اعم از فرنگی 
و عربی و نیز ساخت واژه های نو و درخشان، او را در این زمینه صاحب نظر و ماندگار ساخته. آشنایی او با چندین زبان، من جمله فرانسوی، او را با دیگر فرهنگ ها آشنایی داده و 
ترجمه های به سزایی از آن زبان به فارسی به انجام رسانیده است. آثار او در زمینه های بلاغت، خاقانی پژوهی، حافظ پژوهی، عرفان، سفرنامه نویسی، و ترجمه کارنامه او را سنگین 
و ارزشمند کرده است؛ اما شناخته شده ترین نوشته های او پیرامون شاهنامه است. کزازی بیش از بیست عنوان کتاب درباره  شاهنامه و اسطوره شناسی نگاشته؛ »مازهای راز« و 
»از گونه ای دیگر« جزو نخستین تحقیقات شاهنامه شناسی اوست. کتاب معروف »رویا، حماسه، اسطوره« پیرامون اسطوره شناسی و طبقه بندی میان افسانه و تاریخ و... با اینکه 
حجم کمی دارد، اما غالبا برای اهل فن گوشزد می شود. او در سال 1398 تصحیح جدیدی از شاهنامه - بعد از پنجاه سال کار روی آن- بیرون داد. پراهمیت ترین کار دکتر کزازی 
پیرامون شاهنامه، کتاب 10جلدی »نامه  باستان« است که انتشارات سمت آن را به چاپ رسانیده. این کتاب طی چندین و چند سال به صورت پیوسته دفتر به دفتر منتشر می شد 
و هم اکنون با چاپ جلد دهم -که نمایه است- به انجام رسیده است. روش ایشان بر سه نوع تحلیل زیباشناسی و لغت شناسی و تحلیل های متنی است. توجه به ریشه های کلمات 
و ویرایشِ گاه به گاه و سودمند برخی از ضبط ها )تصحیح( و حل مشکلات ابیات دشوار، این شرح 10 جلدی برای دانشجویان و استادان ادبیات فارسی بسیار ارزشمند ساخته است. 
کزازی در ترجمه هایی که از آثار حماسی و بازنویسی آنها داشته، همواره از لحاظ زبانی، با به کارگیری فرم کهن و آرکائیک، مخاطب را در فضایی نزدیک به اصل متون نگاه داشته 
و از این نظر، توانایی بسیار مهم و قابل توجهی دارد. او همواره سبب و دلیلی برای شاهنامه خوانی عوام شناخته می شود؛ جدا از کلاس های متعدد برای اقشار مختلف، داستانی 
درباره  زندگانی فردوسی نوشته به نام »فرزند ایران« که سطح جداگانه ای از مخاطبین را مد نظر داشته )غیر از تحقیقات آکادمیک( و این کار با استقبال فراوانی رو به رو بوده است. 
او همواره به اهمیت شاهنامه برای تربیت فکر جامعه  ایرانی و پرورش زندگانی مردم با داستان های آموزنده  شاهنامه تأکید می کند و از جمله کارهای او در این زمینه، بازنوشت 
شاهنامه به نثر تحت عنوان « دفتر دانایی و داد« است؛ با آسان کردن زبان فردوسی و شکستنِ قالب »نظم« که بتواند طیفی دیگر از مخاطبان که آشنایی چندانی با »متن« این اثر 
ندارند یا توانایی فهم دشواری های آن را ندارند را با دنیای ذهنی شاهنامه و افکار فرزانه  توس آشنا سازد که پلی باشد برای آشتی توده های جامعه با این اثر مهم. آنچه می خوانید 

گفت وگو با دکتر کزازی پیرامون کتاب »دفتر دانایی و داد« )شاهنامه به نثر( است که نشر معین آن را منتشر کرده. 

 پرداختن به شاهنامه
بازی با آتش است

 شاهنامه پایگاه چیستی ایرانی ا ست

گفت وگو با میرجلال الدین کزازی به مناسبت  انتشار شاهنامه به نثر فاطیما احمدی
روزنامه نگار

نوید شاه علی
منتقد


